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 چکیده
اندر. در طول تار خ، متون د نی به خاطر جا گاه و قراستشان، منبع الهام و اقتباس بسیاری از شاعران و نو سنرگان بوده

ای برحسدب موقعیدت و در ا ن زمینه قرآن کر م گوی سبقت را از سا ر متون ربوده است و شدعرا و اد بدان در هدر دوره

ی انر. ابن حجر، فقیه و محرث مشهور سدرهانر، آثار خو ش را به ز ور واژگان و مضامینش آراستهتعاملی که با آن داشته

های متعدردی از بیندامتنی قرآندی، ازجملده بیندامتنی واژگدانی و مضدامینی را هشتم هد. ق در د وان شعر خود، نمونده

ها در فضدای روحدانی و معندوی مکده و در جدوار سالگی حافظ کل قرآن بوده و مرتوی در نه  ازآنجاکهکاربرده است.  به

کعبه به تحصیل علم پرداخته است، تأثیر شگرف فضای قرآنی بر اشعار وی بسی نما ان است. ارتباط مفاهیم»د وان ابدن 

 در موارد ز ادی، فهم دقیدق که ایگونهو ژه بخش »النبو ات« با قرآن کر م، از ژرفای بسیاری برخوردار است بهحجر«به

نیست.   کر گر مقرور متن با دو ا ن یرابطه چگونگی و شناخت پنهان با متن طر ق آشنا یاز  وی جز موردنظر معنای

توصددیفی، بینددامتنی قرآنددی در بخددش »النبو ددات« د ددوان وی کدده در مددرح  –در ا ددن پددژوهش بددا روشددی تحلیلددی

. با خوانش دقیق قصا ر موجدود در »النبو دات« ا دن نتیجده بده دسدت شری خواهر  بررسپیامبر)ص(سروده شره است،  

کاربرده اسدت و که شاعر از انواع بینامتنی قرآن کمک گرفته و واژگان و مضامین قرآنی را برون ا جداد تغییدر بده آ رمی

 نفدی متدوازی اسدت صورتبه کر م، روابط بینامتنی »النبو ات« با قرآن استثنای چنر مورد نفی کلی، بیشتر ن شکلبه

 آن پر در بدا آگاهانه تعاملی و ا جاد کنر و متن حاضر نوعی سازش پنهان میان متن است ابن حجر توانسته که در آن،

 آورد. 

  .قرآن، د وان ابن حجر عسقلانی، النبو ات، بینامتنی واژگان کلیدی:
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ت« نَوذجاف شعر ابَ يجر العسقلان  في التناص القرآن  ، »النبوّ
 الملخص 

مکبجن هيريربج يم يريرغقَي لاويريربجميو ص  بيريربجسيل سغ يريرغيميرير ي لشيريرسر ءيو لک يريربجبيو يريرمحيميريررّيکبجنيريرتي لن يريرلمصي لغ نعيريرنيبسيريرببي غ سيرير هبجيوي
 ل يريربجق م.ي  يريرمحيهيريرذ ي لسيريرعبجق يسيريربمحي لقيريررآُ ي لکيريرريُمي لن يريرلمصَي لأخيريررى يو يريرغي و ييريرغي لأ اءُيو عيريرهي يريرمحيکيريرليو يريرريل خ يريرعبي
يمنه يم يهيرذ ي لک يربجبيومقيرغ قيت يربجو ه يمسيره.يلقيرغي آثاقه يو  عغهبج ي زّ نلم يک يبجتهبجيبز نني لقرآ  يوال ييسبي ربيکلٍّ

 يريرمحي  لم نيريرهينميريربجاجيکثيريرفةيميرير ي ل نيريربجصي لقرآنيريرمحييي- ل قعيريرهيو لمحيريرغّثي  شيريرهلمقي يريرمحي لقيريرر ي لثيريربجم ي وجيريرری-ي سيرير خغمي بيرير ييجيريرر
ک نبجصي لأل بجًيو  ضبجم يو للم بجئعي ل بجقيخعنيومشبجهغي لقعبجمن يوبمبجيأنهيکبج ييبج  بجعيل قرآ ي لکريميمنذي ل بجسيرسنيمير يوييرره ي
وأنيرهيکيربج يمشير غ،يب   يرعلي لس يرلممي يرمحي لأجيرلم ءي  سنلم يرني يرمحي  کيرني  کرميرنيوعيرلم قيبعيرتي لحيرر م ي يرإّ يأثيرري لقيررآ يو يرمحيايريرسرهي
و ضيريرسيل غبج يريرن.ي ّ يو، يريرني» لنبيريرلميات يميريرعي لقيريررآ ي لکيريرريميويعقيريرنيجيريرغ ع يوهيريرذ يأّ یي ليريرمحيويريرغمي ل هيرير ي ليريرغ عمحي يريربجي سنعيريرهي بيرير ي
يجيرري يرمحيکثيرفيمير ي لحيربجصتي صيمير يخير،لي لا يربجمياليريرنصي  خ يرمحيو هير يکع عيرني قتبيربجطي لن ير يببسضيرهيبجي ليربسض.يتسيريرس ي

مير ي  لم نيره يو ليرذیين يّهيربجي يرمحيميرغ يي» لنبيرلميات يهذهي لغق سنيبیر قنيا ع عنيوا عني ريا علي ل نبجصي لقرآنمحي يرمحي سير 
 لرسلمل ص(.ي بجلقر ءةي   أنعنيلأبعبجتيهذ ي لقس يتغلّيو محيأ ي لشبجوري س خغمي لأانبجفي   غ خ نيم ي ل نيربجصي لقرآنيرمحي
يوأنيريريريرهياسيريريرير ثنبجءيبسيريريريرضي لحيريريريربجصتي  لمجيريريريرلم ةيميريريرير ي ل نيريريريربجصيميريريرير ي ووظيريريريرّ ي لک ييريريريربجتيو  ضيريريريربجم ي لقرآنعيريريريرني و يتسيريريريرغ ليم  يريريريرلًم
نيريرلم » لن محي لسيريربجم  ي يريرإّ ي» لن يريرمحي   يريرلم  ی يتسيرير غرقيمس يرير ي لحيريربجصتي  لمجيريرلم ةي يريرمحي» لنبيريرلميات  يو ليريرذیي سيرير یبج ي عيريرهي بيرير ي

يت بجوليو ٍ يبعنهيبج  .يجريأ ي قلمميال نسعمحيو ل   ع يب ي لنصي  خ محيو لنصي لحبجلمحيوخَ محا
 . ل نبجصيت يا ب ييجر ي لنبلمييلم  ي  ي يمي لقرآ ي لکري الکلمات الدليلية:

  



            1401، پا یز و زمستان 3، پیاپی 1، شماره 2دوره  دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 
231 

 و بیان مسئله  . مقدمه1  -1

ی شصت توسط »ژولیا کر ستوا« که از ای نو ن در نقر متون است که در اواخر دههبینامتنیت شیوه

ر زی د، پا دهوهای »داستا وسکی« متأثر بدتحقیقات وی بر روی رماند رگاه »میخا یل باختین« و  

ی نقر عربی گرد ر. بینامتنیدت کده در وارد حوزه ی محصولات فرهنگیِ غرب،شر و همراه با ترجمه

ای کده در گفتمدان شود، اصطلاحی است جر در بدرای پر دره«  اد میانــاصادبیات عربی از آن با »

 شدره اسدت. در ا دن کتدب، اصدطلاحاتای از جوانب آن پرداختهنقری و بلاغی قر م عربی به پاره

الإغــارة،  المعارضــة، التلمــيح، »التضــم ، الســرقة الأدبيــة، الّقتبــا ، الّيتــياء، العقــد،ز ددادی چددون: 
الّجــتلاب، الّســتزادة، المــواردة، المرافــدة، الّنتحــال، الّلتقــا  والتلٰيــيْ، اکــافؤ الســابيْ والســار ، نقــل 

، 2/106: 1988رشدیق،  )ابدن« دارندرانـاص» شود که ارتباط تنگاتنگی باو. . . .  افت می المعنر إلــر غــ ه«

ی هدا ی کده منتقدران عدرب در روزگداران گذشدته در حدوزهبر ا دن، کتاب مضاف(206و  115، 114

 آ ندر،حسداب میبیندامتنی به از ابزارهدای »الموازنــة« و »الوســاطة«انر، ازجملده نگاشدته مـوازنّت«»

عنوان اندر امدا بدهای ادبی است که ادبای عرب از قر م الأ ام به آن پرداخته»تناص« پر ره بنابرا ن،

ی ا دن اسدت کده نظر ده  ذکرقابدلی   ک ابزار روشمنر نقری در آن روزگار تبلور نیافته است. نکته

گونده مباحدث، »بینامتنیت« در گفتمان نقر جر ر با مباحث فوق کاملار متفاوت است؛ ز درا »در ا ن

های مثبدت آن ی بیندامتنی، جنبدهکه در نظر هشود، درحالیها بررسی میی منفی آنبیشتر جنبه

تدوان از متدون بهدره تر میهای بینامتنی، بهتر و دقیقگردد ؛ به ا ن معنی که با پژوهشارز ابی می

 (158: 1387)قائمی،  برد«. 

 اش،سداختار پیچیدره در و پدردازد،کلمه می میان دو یبه رابطه اش،ساده شکل در بینامتنیت،

بر اساس ا ن نظر ه، مدتن مسدتقل و (206: 1391)مسبوق، . کنرتحلیل می  کر گر با را دو متن ارتباط

د گر، هدر عبارتیپا رار وجود نرارد و هر متنی محصول تعامل با متون قر م  ا معاصر خود است. بده

چندران آسدان  آن ی ادبیات تازگی دارد، تعر دفنظر ه در حوزه متنی، بینامتنی است. ازآنجاکه ا ن

کر سدتوا  را ژولیدا تعر دف تر نسداده امدا تدوان آن را در  دک تعر دف، محدرود کدرد؛نیست و نمی

های ز ادی قولاست و بسان معرتقی از نقل د گر از متون برگرفته متنی هر که داده ارائه صورتبر ن

شود. از نظر وی»بینامتنی«، ترکیبی سرامیکی از اقتباسات است و هدر متندی، از متدونی میساخته  

ی ا دن وی در ارائده(52 - 51: 2000 )موسدی،. هدا اسدتی آند گر فراخوانی شره و قالب تحوتل  افتده

معاصدر  . پژوهشدگران(78تدا: )جولیدا، بیداندرتعر ف، خو شتن را وامرار »باختین« و »دو سوسیر« می

التناصــية، النصوصــيل، ازجملده:  اندر؛کرده نهداد مفهدوم پدیش ا دن بدرای را متعرد عرب اصطلاحاتی
التعــدي  اٰاعــل النصــوص، اضــافر النصــوص، الــنص الغائــ ، النصــوص المهــاجرة، المتداخلــل، النصــوص
 (. 11:  2007)عطا،   گیردمی قرار. . .  و الْاضر النص الرا َ، النص مقابل آن، در النصي.
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تبه » نگاهی با  عمیدق بدا پیونری و تعامل که ا ن اشعار،  ابیمدرمی « در د وان ابن حجرالنبـوّ

 کرده استفاده گسترده صورتی به قرآنی، تعابیر ابن حجر از واژگان و که ایگونهبه دارد؛ قرآن مفاهیم

 هایآ ده کدارکرد. است را موجب شره ا شان کلام تأثیرگذاری و عمق معانی جذابیت، مسئله، ا ن و

 بوده مضمونی و ایاشاره  ا متغیر جزئی، صورتبه گاه و کامل صورت اقتباسبه ابیات، ا ن در قرآنی

 . شودپرداخته می هاآن تحلیل و هارابطه ا ن به انواع حاضر، نوشتار در که

با توجه به گسترش موضوع بینامتنی در آثار شاعران و نقش مؤثر آن در پربار کردن متون ادبدی 

ی دقیدق و ها منوط بده کشدف رابطدهو رمزگونه بودن برخی ابیات شعری شاعران، درح صحیح آن

انر، به همدین جهدت پدرداختن بده موضدوع ها الهام گرفتهدار آثارشان با منابعی است که از آنر شه

 آ ر.  ی مناسبی برای پژوهش به شمار میبینامتنی، گستره

د وان ابن حجر عسقلانی تراوش ذهن فقیه و محرثی است که با سدرودن اشدعاری در سدتا ش 

پیامبر)ص(با الهام از قرآن کر م توانسته است د وان شعر خو ش را سرشار از معانی والا ی کنر کده 

ی اصلی شاعر برای بهره گدرفتن از عبدارات قرآندی، در ز با ی اثرش را دوچنران نموده است. انگیزه

تعامل و ان  وی با قرآن کر م نهفته است. او از همان اوان کودکی قدرآن را حفدظ کدرد و از حیدث 

گیری واژگدانی، مضدامینی، فراخدوانی فکری، فرهنگی و اجتماعی و به اشکال گوناگونی ازجمله بهره

کده های روز قیامدت از آن الهدام گرفدت و هنگامیرو رادهای تار خی و به تصدو ر کشدیرن صدحنه

تر از آن نیافت. ا ن پدژوهش بخشخواست اشعاری را در ستا ش پیامبر بسرا ر، هیچ منبعی را الهام

کارگیری آ ات قرآن توسط شاعر را بررسی کنر و به کشف روابط میان متن حاضر درصرد است تا به

و غا ب بپردازد که برون انجام آن، درح معناى درست ا ن ابیات برای بسیاری از خواننرگان مدبهم 

 باقی خواهر مانر.  

 پژوهش  سؤالات. 1-1

و باهرف بررسدی ارتباطدات بیندامتنی قدرآن بدا   تحلیلی-روش توصیفی  بریهدر پژوهش حاضر، با تک

و تبیدین و   ت، نگارنره به دنبال پاسخگو ی به سدؤالابخش »النبو ات« در د وان ابن حجر عسقلانی

  :استهای ذ ل  یهاثبات فرض

 تا چه حر از قرآن تأثیر پذ رفته است؟ در »النبو ات«   ابن حجر عسقلانی -1

 کاربرده است؟بینامتنی را بیشتر به یاز قرآن، کرام رابطه یریگدر بهره  ابن حجر عسقلانی -2

 است؟ بیشتر بسامر کرام  ک از انواع بینامتنی در »النبو ات« -3

 ی پژوهشپیشینه  .1-2

 : ازجملهشره است، ی بینامتنی قرآنی در آثار شاعران، مقالات فراوانی نوشتهدر زمینه
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در   شدرهچاپ،  محسنی بلاسم ،آباد مرضیهی  ؛ نوشتهالتناص القرآنی فی شعر مظفر النواب •

 .18-1 صص  ،1389سال،  (66شماره )  ،(88.25دوره ) مجله لسان مبین،

اصغر  اری و بینامتنی لفظی شعر بروی جبل با قرآن؛ اثر محمرعلی سلمانی مروست، علی •

)دوره 3   دوره:،  1390سدال:،  لسدان مبدین :نشدر هدر     شدرهچاپراضیه قاسمیان نسدب،  

 .124-107 :، صص6 شماره:،  جر ر(

 شدرهچاپی حسین بیات و مهری مسدبوق،  بینامتنی قرآنی در اشعار احمر شوقی نوشته •

 .1-28، صص 2شماره ،1391بهار و تابستان    ،نشر ه نقر ادب معاصر عربیدر 

، کامران سدلیمانیو  ونرتورج ز نیی نقر بینامتنی قرآنی در شعر د نی احمر وائلی نوشته •

 5، شدماره  2دوره  های ترجمه در زبان و ادبیات عربدی،  در دو فصلنامه پژوهش   شرهچاپ

 .160-143، صص 1391دی ،   5پیاپی   شماره –

ناد دا  ؛محمدود حیدرریی  هدای مدادتی الشدابت الظر دف نوشدتهبینامتنیت د نی در غزل •

ادب عربی )دانشکره ادبیدات  :نشر هدر مجله ادب عربی،    مر م السادات میرقادری ؛دادپور

 .21-1: صص، 2شماره:  ، 5  دوره: ،1392 ن،و علوم انسانی، دانشگاه تهرا

حمیدره  و معصدومه نعمتدی قزو ندیروابط بینامتنی اشعار ابن ز رون با قرآن کدر م، اثدر  •

شددماره  ، 1394تابسددتان  فصددلنامه مطالعددات قرآنددی؛  در شددرهچاپ، سددادات محسددنی

 .118 – 103 صص ،   22

 شدرهچاپبینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب)موردمطالعه اشعار محمر قیسدی(  •

 ،1397 سدال: ()دانشدکره ادبیدات و علدوم انسدانی، دانشدگاه تهدران در مجله ادب عربدی

 .72-55: ، صص1شماره:  ،10دوره:

ی دربدارهاما در خصوص ا ن پژوهش، تا آنجا که پژوهشگر اطلاع دارد تاکنون فقدط  دک مقالده 

بینامتنی در د وان ابن حجر تحت عنوان: »التناص الر نی فی شعر ابدن حجدر العسدقلانی« توسدط 

م به چاپ رسیره است. ا شان در مقرمده مقالده 2022و در سال  شرهنوشتهدار،  عرفان آقای محمر

کنر، سپ  یمتعر ف، سپ  انواع آن را ذکر    اصطلاح  و  تلغ  = بینامتنی« را درتناصخو ش ابترا »

دهدر، در پا دان نیدز یمپردازد و اندرکی دربداره هندر شدعر وی توضدیح  یمنامه ابن حجر  یزنرگبه  

نما ر کده او یمکنر؛ در قسمت اول تصر ح  یمبینامتنی د نی در د وان شاعر را به دو بخش تقسیم  

  َ بــُّ تَ ا ـَ عــدَ وبَ »فقط توانسته است دوازده مورد از بینامتنیِ مستقیم قرآن را در ا دن د دوان پیدرا کندر: 
«. عشــر موضــعا فيــل التنــاص المباشــر بنصــوص القــرآن في اثــ   البايــ ُ   دَ ج ــَعل  ديــوان الْــاف. وَ   واستقراءَ 

ذکر است که از ا ن تعراد بینامتنی، سه موردِ آن در بخش »النبو ات« قرار دارد. بدرای نمونده  انشا

 می کنر: اشارها شان ابیات ز ر را ذکر نموده و بسیار ساده به موارد بینامتنی قرآنی آن 

ــ  ودنّ ــ  أو أد  علـــــــــــ ــاب قوســـــــــــ  لقـــــــــــ
 

ــدا  ـــــدفا   ــده المضـــــنى غـــ ــ  ياســـ  وقلـــ
 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=17603
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=136924
https://www.sid.ir/journal/667/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/20202/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/20202/fa
http://rctall.atu.ac.ir/?_action=article&au=17887&_au=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC++%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%88%D9%86%D8%AF
http://rctall.atu.ac.ir/?_action=article&au=17888&_au=%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86++%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://rctall.atu.ac.ir/issue_345_346.html
https://rctall.atu.ac.ir/issue_345_346.html
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=127682&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=306194&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7++%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=306194&_au=%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7++%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://jalit.ut.ac.ir/?_action=article&au=306195&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://www.sid.ir/journal/848/fa
https://www.sid.ir/journal/848/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/23070/fa
http://qsf.iranjournals.ir/?_action=article&au=2402960&_au=%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%87++%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C+%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://qsf.iranjournals.ir/?_action=article&au=2402961&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C
http://qsf.iranjournals.ir/?_action=article&au=2402961&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64814
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/64814
https://www.sid.ir/journal/848/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/23060/fa
https://www.sid.ir/journal/issue/23060/fa
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 بیندامتنی مسدتقیم بدا آ ده او در تحلیل بینامتنی موجود در ا ن بیت می گو در: در ا دن بیدت،

 وجود دارد.  (9)نجم:    أَدَْ ﴾  أَوْ   قَـوْسَْ ي   قاَبَ   ﴿فَدَانَ 

ــل وقـــــــــد ــان قبـــــــ ــدار والإيْـــــــ ــوءوا الـــــــ  ابـــــــ
 

ــرفا   ــوا شـــ ــازوا رقـــ ــروا فـــ ــوا نصـــ  آووا وفـــ
ََ :  گو ر: در بیت فوق، بینامتنی مستقیم با آ هیمذ ل ا ن بیت هم    وَّءُوا  ﴿وَالّــَييي ارَ  اَـبـــَ  وَالْإييَْــانَ  الــدَّ

 َْ  وجود دارد.  (9)حشر:  قَـبْليهيمْ﴾    مي

ــل ــو ثان عطٰـــــــــــ ــنى و ـــــــــــ ــَ اثـــــــــــ  وغصـــــــــــ
 

ــردا   ــنى اٰـــــــــــ ــا اثـــــــــــ ــل لمـــــــــــ ــ  أنـــــــــــ  علـــــــــــ
َ ﴿:  ذ ل ا ن بیت هم فقط گفته است: در ا ن بیت، بینامتنی مستقیم بدا آ ده  لي   ثَاني لَّ   عيطْٰـي َْ   لييُضـي  عـَ

 (75-80: 2022)عرفان دار،   (9)حج:   ﴾ اللَّّي  سَبييلي 

با توجه به مطاب فوق، مقاله حاضر نه از حیث اسم با مقاله آقای عرفدان دار تشدابه دارد و نده از 

اسدت و   شدرهپرداختهدر مقاله ا شان به »بینامتنی د نی« در د وان ابن حجدر    چراکهحیث محتوا،  

در ا ن مقالده بدیش   آنکهحالاست،    شرهفقط به سه مورد از بینامتنی های بخش »النبو ات« اشاره  

است. بر ا ن اساس، پژوهشگر در ا دن جسدتار بدر آن   قرارگرفتهی  موردبررساز هفره مورد بینامتنی  

توصیفی بررسی کندر تدا  –است تا بینامتنی قرآنی در بخش »نبو ات« را با استفاده از روش تحلیلی

بها و کشف زوا ای پنهان آن بردارد. تبیین عملیدات بیندامتنی در گامی مؤثر در معرفی ا ن اثر گران

کنر تا به مضمون و محتواى های اشعار را رفع و به خواننره کمک میا ن پژوهش، از  کسو دشواری

ا ن اشعار زودتر پی ببرد، از سوی د گر تأثیر شگرف و تجلى معانی قرآنی را در شدعر شداعر بازتداب 

 دهر.  می

 بینامتنیی نظریه .1-3

ی نقر و زبانشناسی است که تحت تأثیر مدراودات فرهنگدی بدا ای نو ن در حوزه»بینامتنیت« شیوه

غرب وارد ادبیات شرق گشته و ا ن امر سبب شره اسدت تدا محققدان در تعر دف آن دچدار مشدکل 

اندر؛ ازجملده نظران ز ادی برای بینامتنی تعدار ف متعدردی را ارائده دادهشونر. با ا ن وصف، صاحب

محمر مفتاح که معتقدر اسدت بیندامتنی  عندی: »تدراخل چندر مدتن در متندی د گدر بده اشدکال 

 (. 121: 1992مفتاح،  گوناگون«)

پا ه و اساس بینامتنی، تأثیر و تأثر میان متون است و ا ن امر مقتضی شدناخت متدون پیشدین 

کندر، ای متناسب با وضعیت خواننره بازتولیدر میگونهباشر؛ چون متن جر ر، متون گذشته را بهیم

ی چهارراهی اسدت کده متدون متعدردی از آن عبدور مثابهو به قول »فیلیپ سولرس«: »بینامتنی به

نما در؛ هدا را بدا  کدر گر درگیدر میی آن متون را بازخوانی نموده و آنواحر همهکننر که درآنمی

هدا متندی جر در بدا عمدق و ژرفدا ی بیشدتر بازتولیدر ای که از تراخل و درهدم تنیدرگی آنگونهبه

ی متون رو »متون ادبی صر درصر بر ع و تازه نیستنر؛ بلکه زا یره. ازا ن(7:  1991)السعرنی،  شود«می
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: 1424)لوشدن، گدردد«هدا برمیو منابع گوناگونی هستنر که اساسار تکو ن شخصدیت نو سدنره بده آن

تدر عداملی شدود و کماز سوى د گر استفاده از افکار د گران باعدث پختگدی آثدار ادبدی می(15/1023

)همدان: کندرهای د گران، اصدالت و شخصدیت نو سدنره را برجسدته میی استفاده از د رگاهانرازهبه

بینامتنی در ادبیات اسلامی تدار خ دورودرازی دارد و از صدرر اسدلام، شداعران و نو سدنرگان (1023

 انر.  سازی آثارشان دست به دامان قرآن و حر ث شرهیغنبرای 

ای گوندهگو ر: »بینامتنی  عنی پر ر آوردن متنی تازه از متون گذشته  ا معاصدر بهعزام نیز می

ها باقی نمانره است و به شکلی نو ای از متونی است که حرود و ثغوری میان آنکه آن متن، چکیره

 (29:  2001)عزام، شونر«دست متوجه ا ن موضوع میانر و تنها افراد زبره و چیرهر زی شرهقالب

های ژولیا کر ستوا اولین کسی بود که اصطلاح بینامتنی را به کدار بدرد. وی بدا اتکدا بدر د درگاه

نهر و در تفاعدل و »باختین« معتقر است که مفهوم بینامتنی مرزهای بین متون را به کنار مینقری

شود. او معتقر است که هرگونه گفتگوی ادبی به بدازگو ی تعامل با د گر متون، محرود تی قائل نمی

دهدر. از منظدر او، نگدارش خود گفتمدانی را شدکل میخودیپردازد و هر خوانشی بهمتنی د گر می

گانه موردبررسدی قدرار عبارت است از متن، نو سنره، خواننره و عنصر بینامتنی که با ا ن عناصر سه

سو گفتگو ی میان متن و نو سدنره و تجدارب پیشدین گیرد. وی معتقر است که بینامتنی از  کمی

ش: 1381)کر سدتوا، نو سنره و از سوی د گر گفتگو ی میان متن؛ خواننره و اطلاعات پیشین اوست«. 

44) 

شدره ای د گدر ارائهگونهتر به»باختین« نیز بر ا ن باور است که موضوع متن هر چه باشر، پیش

داندر و ها، بینامتنی را بعری اساسی و جوهری و کلیر خوانش فهم متون میاست. او در تمام خطاب

ازآنچه گذشت چندین (1023ق:  1424)لوشن،  کنر.  بر ضرورت استخراج منابع ناخودآگاه متن تأکیر می

هدای ذهدن نو سدنره و ای از تراوشآ ر که هیچ متنی کاملار بر ع و ابتکاری نیست؛ بلکه آمیزهبرمی

دهدر؛ میآثار پیشین است، ز را مواهب و استعرادهای فرهنگی انسان، مطالعه و خوانرن او را صیقل 

 شود. چراکه انسان ذاتار شاعر  ا موسیقیران متولر نمی

شود؛ بلکه چیزی از ذات خود متولر نمیادعای فوق معتقر است که هیچ میشل فوکو با تأکیر بر

)مرتداض،  گیرندر.آ ر که پشدت سدر هدم قدرار میاز وجود صراهای متراکم و زنجیرواری به وجود می

ها و ای از افکددار، د ددرگاهبددا توجدده بدده تعددار ف گذشددته با ددر متددون نوشددتاری را آمیددزه (15: 1986

قلمی بندا بده اندر و هدر صداحبشماری دانست کده از همدر گر تدأثیر پذ رفتههای بیوتحلیلتجز ه

هدا را در قالدب های د گدران پرداختده و آنها و گفتهاش، به گز نش  افتهی فکری و فرهنگیسلیقه

 برد تا مفاهیم موردنظرش را بیان نما ر.  دلخواه خو ش به کار می
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 انواع بینامتنی .4

ی اصلیِ»نفی کلدی، نفدی جزئدی و نفدی متدوازی« بنری، به سه دستهتر ن تقسیمبینامتنی در مهم

 شود: به شرح هر ک پرداخته می اختصاربهشره است که یمتقس

ی بینامتنی است کده در آن مؤلدف، بدا خوانشدی ا ن نوع روابط، بالاتر ن درجهنفی کلی: الف( 

ای کده گوندهکنر؛ بهآگاهانه و تسلط بسیار بر متن پنهان، بخشی از آن را در متن خود بازآفر نی می

ا دن  گاهی ا ن بازسازی، مخالف معنای متن پنهان و در بیشتر مواقدع، بدا آن تفداوت دارد. معمدولار

در نفی کلدی، میدزان ز دادی از مدتن (37: 2009 )وعر الله،دهرمی و ناخودآگاه روی تکلف برون مسئله

 رو حامل بالاتر ن شکل تعامل با متن غا ب است. رود؛ ازا نپنهان در متن حاضر به کار می

ا ن نوع از روابط بینامتنی از نوع قبلی برتر است. در ا دن ندوع، مدتن پنهدان نفی متوازی: ب(  

درواقدع  (.55: 2000)موسدی، ی آن تغییدر نکدرده اسدتجدوهرهکاررفته که  صورتی در متن حاضر بهبه

مؤلف، میان متن پنهان و حاضر نوعی سازش ا جاد کدرده اسدت. بندابرا ن در ا دن شدکل از روابدط 

کنر. البته ا ن بدران معندا نیسدت کده بینامتنی، معنای متن غا ب در متن حاضر تغییر اساسی نمی

توانر با نوعی تغییر و تنوع در الفداظ و معنای متن حاضر بامعنای متن غا ب متفاوت نباشر، بلکه می

 (306ش: 1388)میرزا ی،   ا کاربرد همراه باشر

مؤلف در ا ن نوع از روابدط بیندامتنی، جزئدی از مدتن غا دب را در مدتن خدود نفی جزئی:  ج(  

)عدزام، ی متن غائب اسدت و ندوآوری کمتدری در آن وجدود دارد.  ادامه  درواقعآورد و متن حاضر  می

توانر  ک جمله،  ک عبارت و  ا  ک کلمه باشدر. رو، متنِ برگرفته از متن غا ب، میازا ن(116:  2005

شود. در چنین تعاملی، معنای تری نسبت به دو مورد قبلی انجام میا ن نوع ارتباط به شکل سطحی

 (306ش:  1388)میرزا ی،  الفاظ، با متن غا ب موافق است. 

 نگاهی به زندگی ابن حجر   .5

هد. ق در قاهره به دنیا آمر. او در چهارسدالگی، پدررش را کده  کدی از 773ابن حجر عسقلانی سال  

عالمان فقه، قرائت، زبان و ادبیات عرب بود، از دست داد. مادرش نیز قبل از مرگ پدرر فدوت کدرده 

سالگی حافظ قرآن شدر. پد  از فدوت پدرر،  کدی از خانه شر و در نهسالگی وارد مکتببود. در پنج

تاجران بزرگ قاهره به نام زکی الر ن ابوبکر خروبی، سرپرستی او را بر عهره گرفت و وی را با خدود 

به مکه برد. مرتی در آنجا مانرگار شر و در خدرمت اسداتیر بدزرگ آن سدرزمین بده تحصدیل علدم 

سدال  21هدا گرفدت. مدرت پرداخت. آنگاه به د ار شام سفر کرد و از اسداتیر مشدهور آن د دار بهره

منصب قضاوت را در مصر به عهره داشت و در مرارس ز ادی ازجمله مرارس حسینی و منصوری به 

ترر   پرداخت. ابن حجر از جا گاه علمی و ادبی بارزی برخدوردار بدود و در علدم حدر ث سدرآمر 

روزگار خو ش شر تا جا ی که بده او لقب»حافظ«دادندر. طالبدان علدم از د دار مختلدف بده ندزد او 
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ی شدعر و ادبیدات بدود و از ها ش در سراسر جهان اسدلام منتشدر شدر. او شدیفتهرفتنر و کتابمی

ای داشت و محبوب عام و خاص عصر خو ش بود و بده خداطر شاعران قر م و جر ر آگاهی گسترده

کتاب است   150براخلاق و خصال ز با ش، حتی مسیحیان نیز وی را دوست داشتنر. تألیفاتش بالغ

فــتح البـاری شــرح صـحيح البخــاري، َـيي  التهــيي ، نصـ  الرايــة في تَـريج أياديــ  هددا: تددر ن آنکدده مهم
ق وفدات نمدود و مقامدات و 852، و د دوان شدعر اسدت. وی در سدال الَداية، الإصابة في تمييز الصحابة

المقدرس و الخلیدل و. . . . اش شرکت کردنر و در شهرهای مکه، بیتجنازهییعتشمردمان ز ادی در  

 (28-23:  2000)ابن حجر،  بر او نماز غا ب خوانرنر و شاعران در رثاى او قصا ر ز ادی سرودنر.  

 روابط بینامتنی قرآنی و اشعار ابن حجر در »النبویات« .6

ت، الصــايبيات، الغزليــات، الأغــراض هددای: د ددوان ابددن حجددر شددامل بخش ت، الملوکيــات، الأمــّ  النبــوّ
تاست. ا ن تحقیق در پی تبیین عملیات بینامتنی در بخدش »المختلٰة، الموشـحات و المقـاطي   « النبـوّ

پردازد و بده است که شاعر در هفت قصیره به ذکر اخلاق و شما ل و معجزات پیامبر اسلام)ص( می

 -31:  2000)ابدن حجدر،  کندرسبک شاعران گذشته، مرا حش را با غزل و ملامتِ سرزنشگران آغداز می

33  .) 
های آن تر متن ادبی و دستیابی به ناگفتهی بینامتنی مرت نظر است خوانش عمیقآنچه در نظر ه

است. برای حصولِ ا ن امدر با در سده عنصدر اساسدیِ »مدتن غا دب«، »مدتن حاضدر« و »عملیدات 

توانر دارای  ک  ا چنر سنر مختلف باشر ی بینامتنی، هر متن میبینامتنی« تبیین گردد. در پر ره

که برای فهم آن با ر به آن اسناد مراجعه شود. ا ن اسناد که مدتن اصدلی را تفسدیر کدرده و باعدث 

های متن غا ب در مدتن حاضدر، شود. آثار و نشانهتولیر »متن حاضر« شره، »متن غا ب«نامیره می

سازد. عملیات بینامتنی درواقع رد ابیِ روابدط موجدود بدین مدتن نوع شکل بینامتنی را مشخص می

اصلی و متن غا ب است و چگونگی انتقال معنا را از متن غا ب بده مدتن حاضدر روشدن و مشدخص 

داده است تا مدتن کندونی شدکل بگیدرد. وانتقال چه تغییراتی رویی نقلسازد که در ا ن پروسهمی

کنر. فراوانی تعامل اشدعار ابدن حجدر بدا عملیات بینامتنی  ا تناص، تعامل ا ن دو متن را روشن می

دهدر کده وی رود و نشدان میی ا ن شاعرِ مملوکی به شدمار مدیهای برجستهقرآن کر م از و ژگی

تر بیان کنر. گرچده تر و عمیقآگاهانه از متن قرآن استفاده کرده است تا بتوانر مقصود خود را دقیق

ی بیندامتنی، از عناو ن فراوانی برای بینامتنی وجود دارد، اما در ا ن جسدتار، بدرای بررسدی پر دره

، سدپ  شدرهاستفادههای قیامدت  عناو ن بینامتنی واژگانی، مضامینی، رو رادهای تار خی و صحنه

ی بیندامتنی ی هرکرام شرح داده و ذ ل هر نمونه، مصاد قی ذکر می شدود و ندوع رابطدهنوع رابطه

 گردد.  یم ی شرح عملیات بینامتنی مشخصوسیلهبه
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   بینامتنى واژگانی  -6-1

 متن حاضر:    

ده فلــــــــــــــــي  عـــــــــــــــَ الَــــــــــــــــوی  اللهُ أيـــــــــــــــَّ
 

لي يــــــــــــــــتدلمُ     فــــــــــــــــر أمــــــــــــــــره أو نَيــــــــــــــــي
 ( 100: همان) 

يَ الَْوََك إينْ ُ وَ إيلَّّ وَيْيٌ يوُيَ ﴾﴿  متن غایب:  (3)النجم/ وَمَا يَـنْطييُْ عَ

داندر. کده چیدزی جدز وحدی الهدی بگو در مبدرا میا ن آ ه، ساحت مقرس پیامبر)ص(را از ا ن

کردنر که پیامبر)ص(قرآن را از جانب مشرکین قر ش برای توجیه نمودن ا مان نیاوردنشان ادعا می

گو ر. ا ن ی باطل فرمود: او از روی هوس سخن نمیخرا نیاورده است. اما خراونر در رد ا ن انر شه

 شود.  ای نیست که]از جانب خراونر به ا شان[وحی میسخن جز وحی

« در پی آن است که ممدروح خدو ش را عَ الَـوی: شاعر با استفاده از لفظ »عملیات بینامتنی 

گو در مبرتا جلوه دهر و از هرگونه هوی و هوس پاح برانر؛ چون مورد تائیر خراست و هر آنچده می

« در مدتن حاضدر يـتکلم« را از متن غا دب بده »ينطـيْی »چنین واژهمطابق وحی و دستور اوست. هم

ای که هر چه بر زبان پیامبر)ص(جداری شدود، گونهتغییر داده است. البته ا ن تکلم، مطلق نیست به

ی وحی بودن ا ن تکلم را مشخص رو شاعر با آوردن قیر »امرونهی« محرودهوحی منزل باشر. ازا ن

دانر. شاعر متن غا ب را در همان معنا ی پیامبر)ص(را، وحی نمینما ر و سخنان عادی و روزمرهمی

 کاربرده و نوع بینامتنی، نفی متوازی است. و مضمون قرآنى به

 متن حاضر: 

لي  ــي ــرفَ خَلقــــــــــــــ راهُ اللهُ أشــــــــــــــ ــَ  نــــــــــــــــبيي بــــــــــــــ
 

ــدا   اهُ في الـــــــــيكر أ ـــــــ ــَِ ــاهُ إذ سَـــــــ  وأسَـــــــ
 ( 126: 2000)ابن حجر،  

َْ بَـعْديي اسَْلُُ أَْ َدُ ۖ. . .. . .  ﴿  متن غایب: َُْتيي مي رفا بيرَسُولَ   (6)صف/  ﴾وَمُبَشيِ

ی آمرن محمر از زبان عیسدى امدری مسدلم اسدت؛ خدواه اناجیدلِ امدروزی مژدهطبق ا ن آ ه،  

. افزون بر ا دن، آ دات د گدری نیدز انرشرهواقعمورد تحر ف    چراکهمتضمن ا ن بشارت باشنر  ا نه؛  

ولَ ﴿ی آمرنِ پیامبر در تورات و انجیل است؛ ازجمله:  مژدهوجود دارد که بیانگر آن است   . . . الرَّســُ
نْْييل. . . . َّ الْأمُيِيَّ الَّييي يُيَدُونلَُ مَدْتُوبِف عينْدَُ مْ فيي التـَّوْراَةي وَالْإي  (.  157)اعراف/ ﴾النَّبيي

همدر گر را بده   برخی از عالمان مخلص  هودی نیز به ا ن حقیقت اعتراف نمودنر کده  هود دان

عجیدب (6/3557: 1988)قطدب، کردنر و همین امر باعث شر تدا مسدلمان شدونر. کتمان آن توصیه می

پرسدتان همده بسدیاری از بت ا دن که  هود قبل از مشرکانِ عرب، پیامبر را شناخته بودنر، اما باا ن

 ا مان آوردنر ولی بسیاری از  هود بر لجاجت و انکار باقی مانرنر.  

: شاعر برای بیان ا ن حقیقت که پیامبر)ص(اشدرف مخلوقدات اسدت و هدیچ عملیات بینامتنی

کاربرده است. احمدر بدر ی »احمر« را بهشود، از متن غا ب، واژهپیامبر د گری بعر از او مبعوث نمی



            1401، پا یز و زمستان 3، پیاپی 1، شماره 2دوره  دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

 
239 

مراتب انر؛ امدا بدار معندا ی آن، بده شدهرهموزن »افعل« و اسم تفضیل است. گر چه با لفظ محمدر  

«، الـيکری»کنر، با آوردن واژهکه ا ن فضیلت را از زبان قرآن بازگو میبیشتر است. شاعر علاوه بر ا ن

دهر. مفسدران بدا تر جلوه میبزرگی پیامبر را با دلا ل د گری ازجمله کتب آسمانیِ گذشته، مسترل

انر، ازجمله: قرآن، کتدب انبیدا ی انبیا، معانی متفاوتی را برای آن ارائه دادهسوره105ی  توجه به آ ه

«  دا الکتـابا کده منظدور » اندرگفتهگو ر: مراد، قرآن است. برخی هدم و ژه تورات. ابن عباس میبه

: 1991)الزحیلدی، دانندر. های آسمانی می« است و ا ن واژه را اسم جن  برای تمام کتابلـوح المحٰـو »

تصر ح کدرده، لدذا ندوعی   درهرحال، شاعر معنا ی از ا ن دو واژه مرت نظر دارد که قرآن بران(17/139

 بینامتنی، نفی متوازی است. 

 متن حاضر:

لي  دحي المصُـــــــطَٰ  واصـــــــدَ  بـــــــي  ايصـــــــدَح بِـــــــيَ
 

ف اَٰنيـــــــــدا    قلَـــــــــَ  الْسَـــــــــودي وَلّ تَـــــــــََ
 ( 115 :2000)ابن حجر،      

يَ الْمُشْريكيَ ﴾﴿  متن غایب: اَ اُـؤْمَرُ وَأَعْريضْ عَ  (94)حجر/  فاَصْدَْ  بِي

ی دهنرهی حجر به پیامبر)ص(اعلام کرد که به]کافران[»بگو: من بیم سوره  89ی  خراونر در آ ه

کندر[«آنگاه بده او وحدی آشکارم]و اگر به سرکشی خود ادامه دهیر، خراونر بر شما عذاب ندازل می

، بگردانر یروکرد که تبلیغ همگانی و آشکار را آغاز نما ر، و از مشرکانی که سر راه دعوتش هستنر 

 (14/72: 1991)الزحیلی،  تواننر آسیبی به وی برساننر«.  ها نمیز را آن

گو ر: ستا ش مصطفی را آشکار کدن. او بدرای ا دن : شاعر در مصرع اول میعملیات بینامتنی

« بدده معنددای آواز سددردادن و آواز صــدح ی »امددر دو واژه را انتخدداب کددرده اسددت؛ نخسددت واژه

ی دوم »صرع« به معنای: شکافتن، شکستن، تبیین و اعدلام کدردن واژه(358:  1379)آذرندوش،  خوانرن

ی »صدرع« در هر دو واژه، معندای اعدلام کدردن وجدود دارد. امدا واژه(3/1241:  1987)الجوهری،  است.  

توان گفت که شاعر بیشتر معنای شکستن دهر. میافزون بر اعلام داشتن، معنای شکستن را هم می

گو ر: با ا ن ستا ش، قلب حاسران و بدرخواهان را پداره کدن و از و پاره کردن را مرنظر داشته و می

توان نتیجه گرفت که مرادِ وى در ا ن بیت، معنای قرآندی ا دن واژه رو میآنان بیمناح مباش. ازا ن

 نیست، لذا نوع بینامتنی، نفی کلی است. 

 بینامتنی مضمونی  -2- 6

 متن حاضر: 

ــرَهُ   فليحــــــــــــــيري المــــــــــــــرءُ المخُــــــــــــــالفُ أمــــــــــــ
 

ؤليُ    يابَ يــــــــــُ َ عــــــــــَ ةَ أو مــــــــــي َ فيتنــــــــــَ  مــــــــــي
 ( 100 :2000)ابن حجر،  
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يَابٌ ألَيــيمٌ﴾﴿  متن غایللب: يبـَهُمْ عــَ نـَـةٌ أَوْ يُصــي يبـَهُمْ فيتـْ ريهي أَنْ اُصــي َْ أَمــْ ََ يخــَُاليُٰونَ عــَ يَري الّــَييي  . . . فَـلْيَحــْ
 (63)نور/

ای بده مدتن ی قرآنی، رنگ و بدوی تدازههای  ک آ ه: شاعر با بکار بردن واژهعملیات بینامتنی

حاضر بخشیره و هشرار الهی به منافقانِ نافرمان و سرکش را  ادآور شدره اسدت و ا دن حقیقدت را 

ای کده بدیم آن گوندهکنر؛ بهها را دچار بلا و مصیبت میکنر که سرپیچی از فرمان وی، آنبیان می

 (4/2535: 1988)قطب،  رود در دنیا و آخرت به عذاب دردناکی گرفتار آ نرمی

کشدر. گدو ی کده ابن حجر، هیبت و شکوه ممروح را با توجه به مفهوم کل آ ده بده تصدو ر می

های مؤمنان با ر لبر ز از احترام نسبت به رسول خرا باشر، تا سدخنان و رهنمودهدای وى را از »دل

اعماق دل بپذ رنر. رهبر با ر از شکوه و هیبت خاصی برخوردار باشدر. نبا در از تواضدع و فروتندی او 

 (2535)همان:  سوءاستفاده و دعوت او را چیزی عادی تلقی نما نر«.  

کاربرده: هدای مدتن غا دب را بدرون تغییدر در مدتن جر در بدهشاعر در بیت فوق برخدی از واژه

« يخـالٰونهای »را تغییر داده؛ ازجمله واژه هاآن«؛ و شکل برخی از فتنة« و »عياب«، »أمر«، »فليحير»

« تبر ل کرده است؛ اما چون تغییری در معنا و مفهوم ا جداد نشدره و مؤل« و »جالف« را به »أليمو »

 شاعر همان چیزی را مرنظر داشته که قرآن به آن تصر ح کرده، نوع بینامتنی، نفی متوازی است. 

 متن حاضر: 

لي إيذا نـــــــــــــــــــونَ بـــــــــــــــــــي  نّلَ الأمَـــــــــــــــــــانَ المؤمي
 

ــودا   ــاةي وَقــــــــــ لطغُــــــــــ نَّمُ بِي ــَ هــــــــــ بَّت جي  شــــــــــــَ
 ( 116: 2000)ابن حجر،  

م مُّهْتـَـدُونَ﴾﴿  متن غایب: َُ وَ ــُ مْ فيي الْغُرُفَــاتي آمينـُـونَ﴾﴿، (82)انعدام/ . . . أُولئَيَ  لََمُُ الْأمَْ  . . . وَ ــُ

 (24)بقره/  ﴾فاَاّـَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودَُ ا النَّاُ  وَالْيْجَارةَُ. . .…﴿  ،(37)سبأ/

َُ هدای »« در مصدرع اول برگرفتده از واژهالَأمـانَ ی »: واژهعملیات بینامتنی نُـونَ « و »الْأَمـْ « در آمي

ی انعدام مؤمندان را در سدوره خراونر. سراست دومتن غا ب است که به معنای امنیت و آرامش هر 

ی سدبأ بیدانگر امنیدت در ی سوره هآتوانر در ا ن دنیا باشر. اما سیاق  دانر که میصاحب امنیت می

پردازد کده ا مدان بده محمدر)ص(ا ن رو، شاعر به بیان ا ن حقیقت میهای بهشتی است. ازا نخانه

امتیاز دنیوی و اخروی را به دنبال دارد. در مقابل برای نشان دادن سرانجام کسی که بده وی ا مدان 

کاربرده و جهدنم « را برون تغییر بدهوَقـودای »گرفته است، واژهنیاورده بلکه راه کفر و طغیان را پیش

ای میان ا دن دو صدنف از مدردم، سدرانجام و « در متن غا ب آورده است تا با مقا سهنّرجای »را به

که مقصود و مراد شاعر، همان مراد قرآن است، نوع بینامتنی، عاقبتشان را اعلام کنر. با توجه به ا ن

 نفتی متوازی است. 
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 بینامتنی رویدادهای تاریخی  -3- 6

 متن حاضر: 

رت ــيِ ــماءُ وبُشــــــــ ــده الســــــــ يٰظــــــــــت لمولــــــــ  يُ
 

وا   ُ هبيها قـــــــــــد رُجَــــــــــــيِ  فالمـــــــــــاردون بشـــــــــــُ
ت  دَت واستيأَســـــــــَ  وبـــــــــل الشـــــــــياطُ  اراـــــــــَ

 
َ عيلـــــــــمي غَيـــــــــَ  يقَـــــــــدُ ُ    ا مـــــــــي  كُهَّانَـــــــــُ

 ( 100: 2000)ابن حجر،   

دييدفا ﴿ متن غایب: ا شــَ دْنََّ ا مُليئـَـتْ يَرَســف دَ وَأَنَّّ لَمَسْناَ السَّمَاءَ فَـوَجــَ ا مَقَاعــي هــَ دُ مينـْ هُبفا. وَأَنَّّ كُنــَّا نَـقْعــُ وَشــُ
هَابِف رَصَدفا﴾ َْ يَسْتَمي ي الْْنَ يُيَدْ للَُ شي ا وَرَبُّ ﴿، (9 - 8)الجن/ ليلسَّمْ ي فَمَ نـَهُمــَ ا بَـيـْ رَبُّ السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَمــَ

مَّعُ  اريدَ. لَّ يَســَّ يْطاَنَ مــَ ليِ شــَ َْ كــُ ا مــي ظــف ْٰ . وَيي ةَ الْدَوَاكــي ي نْـياَ بيزيينــَ مَاءَ الــدُّ ا الســَّ غَي المشــار . إينَّّ زيَّـَنــَّ ونَ إيلَ الْمــَ
لُ شـــي  ةَ فأَاَـْبـَعــَ فَ الْخطَْٰـــَ َْ خَطــي ٌ . إيلَّّ مـــَ يَابٌ وَاصــي ورفا وَلَـــَُمْ عــَ َ . دُيــُ ليِ جَانـــي َْ كــُ يَفُونَ مـــي هَابٌ الْأَعْلــَ  وَيُـقــْ

 (10-5)الصافات/  ثَاقيٌ ﴾

ی ا ن است که شیاطین از نزد ک شرن به آسدمان و دنیدای ملائکده در آ ات فوق، بحث درباره

کده جنیدانی بده تدلاوت آ داتی از قدرآن  ناانر. رخرادهای بازگو شره در قدرآن مبندی بدر منع شره

ی میدان رسدالت در فاصدله  هداآنانر، بیانگر ا ن اسدت کده  و ا مان خو ش را اعلام کرده  دادهگوش

کردنر تا با ملکوت اعلا ارتباط پیرا کننر و از دنیای فرشدتگان و امدور عیسی و محمر)ص(تلاش می

مخلوقات، استراق سمع نما نر سپ  اخبار آن را به کاهنان و مرعیان علم غیب در زمین برساننر تا 

هدا سدخن گفتده ی جدن از آنی ابلی  به اغوای مردم بپردازنر. جنیانی که در سورهبر اساس نقشه

خواهیم مثدل گذشدته از می کهاکنونپ  د گر استراق سمع ممکن نیست و   گو نر: از ا ناست می

بینیم کده در ها ی مدیسدنگآسمان و اخبار آن سر دربیاور م، راه رسیرن بده آنجدا را پدر از شهاب

 (3730-6/3729: 1988)قطب،  کننر.  تازنر و نابودمان میکمین ما هستنر و بر ما می

گو در کده بدر سراسدر جهدان تدأثیر : شاعر از وقوع رخراد مهمی سخن میعملیات بینامتنی 

هم تولر پیامبری است که با آمرن او تحولات عظیمی در سراسدر گیتدی ا جداد شدر و گذاشته و آن

شیاطینِ سرکش د گر نتوانستنر در آسمان به استراق سمع بپردازنر. وی برای بیان ا ن حقیقت بده 

« را از مدتن شـه « و »مـاردونها ی چدون »ی صافات و جن متوستل شره و واژهآ ات قرآنی در سوره

« شیاطین سرکشی هستنر که بده تبعیدت از ابلدی ، ماردون» غا ب به عار ت گرفته است. منظور از

رفتندر و بدا اسدتراق سدمع ازآنجدا، بعضدی سوی آسمان میگرفته و بهیشدر پ راه کفر و گمراهی را  

کردندر؛ امدا تولدر پیدامبر دروغ درآمیخته و به  اورانشان از جن  بشر در زمین القدا میحقا ق را با  

 ی آسمان طرد کننر. ها از محرودهها باشنر و آنها در کمین آنسنگباعث شر تا شهاب

اريدَ در متن غا ب، عبارت » يْطاَنَ مـَ ليِ شـَ ی شیاطین سرکش است. اما در کاررفته و شامل همه« بهكـُ

ی شیاطین نافرمان است. ی همهصورت معرفه و با »ال« آمره و دربرگیرنره« بهالمـاردونمتن حاضر »



 »النبو ات« یموردپژوه  ؛یابن حجر عسقلان   وان در د  یقرآن  ینامتنیب            
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جای صورت جمع و برون صفت آورده اسدت. شداعر بدهچنین ترکیب وصفی »شهاب ثاقب« را بههم

« استفاده کرده و با بردن آن به بداب رجـممعنای آن  عنی»ای هم«در متن غا ب، از واژهديـورای»واژه

 تفعیل، معناى تأکیر و مبالغه را بر آن افزوده است. در ا ن دو بیت، نوع بینامتنی، نفی متوازی است. 

 متن حاضر: 

لُ  ــَ زَةف لــــــــــ ــي ــتَّمي مُعْجــــــــــ دْرُ الــــــــــ ــَ يَّْ بــــــــــ  وانْشــــــــــــَ
 

ــ ي    لَ مَغييــــــــــ ــْ رُ قَـبــــــــــ ــْ لي أَتَاهُ النَّصــــــــــ ــي  وبــــــــــ
 ( 106: 2000)ابن حجر،    

 (1)قمر/ اقْلَبََتي السَّاعَةُ وَانْشَيَّْ الْقَمَرُ﴾﴿  متن غایب:

اندر. بیشدتر ی شکافتن ماه در شهر مکه قبل از هجدرت پیدامبر)ص(خبر دادهها، از حادثهروا ت

ها برآننر که مشرکان مکه از پیامبر)ص(درخواست معجدزه کردندر و در پاسدخ بده آندان، مداه روا ت

البته  (6326: 1988)قطب، های متواتر، ثابت و مسلم استدونیم شر. وقوع ا ن رو راد با توجه به روا ت

ابدن حجدر جدزو آن  ظاهراردانر. یمشود که چنین اتفاقی را مردود یمدلا لی عقلی و نقلی نیز  افت 

 است.  کردهاشارهدسته از کسانی است که به ا ن رو راد باور دارد و در اشعار خود به آن 

 «انشـقا ی»: شاهر ما در مصرع اول است که شاعر با به عار دت گدرفتن واژهعملیات بینامتنی

ی قدرآن اسدتناد ی حسی، به آ هکنر و درصرد است برای تائیر ا ن معجزهبه شکافتن ماه اشاره می

شداعر در مدتن حاضدر   ازآنجاکهای برای او به شمار آورد.  کنر و شکافتن ماه توسط پیامبر را معجزه

کاربرده اسدت، در ا نجدا نیدز عملیدات تمام الفاظ متن غا ب را در همان معندا و مفهدوم قرآندی بده

 بینامتنی نفی متوازی است. 

 متن حاضر: 

 المصــــــــطٰر المراقــــــــر الأفــــــــلا  معجــــــــزة
 

ــرب بِلأمــــلا  مراــــدفا   ــان فــــر الْــ  وکــ
 ( 110: 2000)ابن حجر،  

رْديفيَ ﴾﴿  متن غایب: ةي مــُ ََ الْمَلَائيدــَ لَــْفَ مــي ، (9)انفدال/ إيذْ اَسْتَغييثُونَ ربََّدُمْ فاَسْتَجَابَ لَدُمْ أَنِي مِيــُدُّكُمْ بِي

ََ الْمَلَائيدَةي مُنزَليَ ﴾﴿ يٰيَدُمْ أَن يْيُدَّكُمْ ربَُّدُم بيثَلَاثةَي آلَّفَ ميِ  (124عمران/)آل  إيذْ اَـقُولُ ليلْمُؤْمينيَ  ألَََ يَدْ

« به خاطر کمیِ تعدراد و سازوبرگشدان، سدخت نیازمندر امدراد الهدی بدری »مسلمانان در غزوه

بودنر، به همین خاطر، از خراونر کمک طلبیرنر. در روا ات آمدره اسدت کده پیدامبر)ص(نیز دسدت 

مَّ إينْ سوی آسمان بلندر کدرد و فرمدود: خود را به ، اللَّهــُ دْاَ ي ا وَعــَ زْ مــَ مَّ أَنْــْي ، اللَّهــُ دْاَ ي ا وَعــَ مَّ آايــ ي مــَ )اللَّهــُ
ا( َْ اُـعْبَدَ فيي الْأَرْضي أبََــدف لْيْ  َ ييهي الْعيصَابةََ لَ در ا دن هنگدام خراوندر دعدای  (4/219: 1998)الإسفرا ینی،  َُ

 خواهم داد«.  که از پی  کر گر فرود آ نر  اری آنان را اجابت کرد و فرمود: »من شمارا با هزار فرشته

سداز در زندرگی : شاعر در ا ن بیت بده تصو رسدازی فضدای نبدرد سرنوشتعملیات بینامتنی

« کده مراـدفا« و »امـلا هدای »مسلمانانِ صرر اسلام پرداخته و در مدتن حاضدر بدا اسدتفاده از واژه
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ناپذ ری به اشعارش بخشدیره اسدت. در « است، ز با ی وصفمردف « و »ملائکلهای »برگرفته از واژه

شره است. در آنجا پ  از اجابت دعای مؤمندان، یمترسای د گر  گونهعمران ا ن صحنه بهی آلسوره

درپی بر مسدلمانان صورت پیرسانرن، بهسخن از امراد الهی از طر ق فرشتگانی است که برای  اری

 شونر. در ا نجا نیز نوع بینامتنی، نفی متوازی است. نازل می

 متن حاضر: 

ــد ــل وقــــــــ ــانَ قبــــــــ ــدارَ والإيْــــــــ اَ الــــــــ ــو  ابــــــــ
 

ــرفا   ــوا شـــ ــازوا رقـــ ــروا فـــ ــوا نصـــ  آووا وفـــ
ــتُهم  ؤثرون وإن لّيــــــــــــت خصاصــــــــــ ــُ  المــــــــــ

 
عٰا    علـــــــــ  نٰوســـــــــهم العـــــــــاف  والضـــــــــُ

 ( 112: 2000)ابن حجر،   

دُونَ فيي ﴿ مللتن غایللب: يْهيمْ وَلَّ يُــيَ ــَ اجَرَ إيل َْ  ــَ ونَ مــَ بْليهيمْ يَيُبــُّ ــَ َ قـ يْـَـانَ مــي ارَ وَالْإي وَّءُوا الــدَّ ــَ ََ اَـبـ ــَّييي وَال
ةٌ﴾ مْ خَصَاصـــَ انَ بّـــيي وْ كـــَ هيمْ وَلـــَ ُٰســـي ؤْثيرُونَ عَلـــَ  أنَ وا وَيــــُ ا أُواـــُ ةف مِـــيَِّ دُوري يمْ يَاجـــَ وا ﴿، (9)حشدددر/ صـــُ ََ آمَنـــُ ييي وَالـــَّ

ََ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولئيَ  ُ مُ الْمُؤْمينُونَ يَقًا﴾  (74)انفال/  وََ اجَرُوا وَجَاَ دُوا فيي سَبييلي اللَّّي وَالَّييي

: شاعر در متن حاضر  کی از بارزتر ن اوصاف انصار را از متن غا ب به عار ت عملیات بینامتنی

ی پدذ را ی های ظداهری را آمدادهتنها خاندهدهدر کده آندان نده« نشدان میابوءگیرد. تعبیر به »می

وجان و شهر خود را نیز قبل از آمرنِ مسلمانان مکه آماده ساختنر. ی دلمهاجران کردنر، بلکه خانه

که انصار قبل از مهاجران در آنجا سکونت داشدتنر. باشر  ی منوره میی »دار« نیز مر نهمراد از واژه
 (28/77: 1991)الزحیلی،  

« بیانگر سبقت انصار است کده قبدل از هجدرت پیدامبر و قبـل« و »الإيْـانی »در بیت اول دو واژه

رغم شدمار انرکشدان، در مقابدل سازی نمودندر و علدیی مرنی زمینهمهاجران، برای تشکیل جامعه

« از متن غا ب، نصـروا« و »آووای »کارگیری دو واژهچنین با بهتهر رات مشرکان مقاومت کردنر. هم

کشدر. در بیدت دوم بدا اسدتفاده از هدا را بده تصدو ر میپناه دادن انصار به مهداجران و حما دت آن

هيمْ عَلَ   «، »يُـؤْثيرُونَ های»واژه ُٰسي  سازد. « تجلتی ا مان راستین انصار را خاطرنشان میخَصَاصَةٌ « و »أنَ

کندر. های آنان را بیان میتر ن و ژگیخراونر درآ ات فوق، سیمای صادق انصار را ترسیم و مهم

شره بود، هیچ حسادتی نسدبت بده ی »بنو نضیر« به مهاجران دادهانصار به خاطر اموالی که در غزوه

رغم نیاز شدر ر خدود، نمودنر و علیها تقسیم شان را با آنآنان نورز ره و به آنان پناه دادنر و دارا ی

عقر اخوت بسدتنر و تمدام حقدوق و تکدالیف ا دن  هاآنها شان ترجیح دادنر و با  ها را بر خانوادهآن

خراونر به خداطر ا دن (88)همان:  اخوت را رعا ت کردنر و دوشادوش آنان، د ن خرا را  اری نمودنر.  

ی انفال، ضدمن معرفدی آندان ورهس  79ی  اخلاص و فراکاری که نشان از ا مان راستین دارد، در آ ه

ها وعدره داده اسدت. شداعر بدا ی خود را نیز به آنعنوان مؤمنان راستین، آمرزش و روزی کر مانهبه

« به تصو ر کشیره رقـوا شـرفا« و »فازواهای »با عبارتاخذ ا ن مفاهیم، دستیابی به ا ن مقام بزرگ را 
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شدره اسدت؛ لدذا ندوع بیندامتنی، نفدی ها تصر حو همان چیزی را اراده کرده که درآ ات قرآنی بران

 متوازی است. 

 متن حاضر:  

هيمُ  تحي َ قبــــــــلي فــــــــَ  لّ يســــــــتوی مُنٰــــــــيٌْ مــــــــي
 

د خَلَٰـــــــــا   يَْ بعَـــــــــدُ بِلإنٰـــــــــا  قـــــــــَ نُٰـــــــــي  بِي
َُ بِلــــــــــ  دَ اللهُ المهـــــــــيم  والکـــــــــلُّ قـــــــــد وَعـــــــــَ

 
ريِه تَُُٰـــــــــا   َ بـــــــــي مُ مـــــــــي  يُســـــــــنر وأولّ ـــــــــُ

 ( 113 -112: 2000)ابن حجر،    

وا ﴿متن غا ب:   َٰقــُ ََ أنَْـ ََ الّــَييي ةف مــي تْحي وَقاَاَــلَ أُولئَــيَ  أَعْظَــمُ دَرجَــَ لي الْٰــَ َْ قَـبــْ يَْ مــي َْ أنَْـٰــَ نْدُمْ مَ لَّ يَسْتَويي مي
 ُ َْ بَـعْدُ وَقاَاَـلُوا وكَُلًا وَعَدَ اللَّّ  (10)حر ر/  الْْسُْنَى﴾مي

: مهاجر ن و انصار، در شرا ط سخت و دشوار، جان و مال خو ش را در طبق عملیات بینامتنی

ی اخلاص نهادنر. جهاد و انفاق کسانی که در روزهدای سدخت درصدحنه بودندر، بدا انفداق و مبدارزه

ترسیم برتری جا گاه مؤمنان کسانی که در زمان رفع بحران به میران آمرنر برابر نیست. شاعر برای  

تَوييقبل از فتح مکه باکسانی که بعرازآن انفاق و جهاد کردنر، عبارت» « را به عنوان متن حاضر لَّ يَسـْ

يَْ جای عبارت »کنر. وی بهبرد و ا ن تفاوتِ درجات را بیان میبه کار می َْ أنَْـٰـَ « در متن غا ب، اسم مـَ

ی « بده دوران قبدل از فدتح مکده و بدا کلمدهقَـبْلي ی »چنین با واژهکاربرده است. همفاعل »منفق« به

 اشاره دارد.  بعرازآن« به دوران بَـعْدُ »

تْحي به نظر بیشتر مفسران، مراد از » « تغییدر داده فـتحهم« در متن غا ب کده شداعر آن را بده »الْٰـَ

تدوان ی زمانی باهم متفداوت بودندر؛ پد  نمیاست، همان فتح مکه است. پیراست که ا ن دو دوره

گو ر: ا ن آ ه دال بر ا ن است مسلمانان ا ن دو دوره را باهم برابر دانست. سیوطی در ا ن رابطه می

که  اران پیامبر)ص(نیز دارای مراتب گوناگونی هستنر و فضل و بزرگی از آنِ پیشگامان است. مردم 

چندین برتدری و ارزش کارشدان بدا مقدرار منفعتدی هدا قدرارداد. همی آنرا با ر در جا گاه شا سته

در بیت دوم شاعر به فضدل (255:  1981)السیوطی،  شودشود که عا ر اسلام و مسلمانان میسنجیره می

اندر، در پا دان آ ده کنر و ازآنجاکه هر دو گروه با تفاوت درجده مشدمول عنا دات حقالهی اشاره می

ی نیک داده است« ا ن قرردانی برای عموم کسانی است کده در افزا ر: »و خراونر به هر دو وعرهمی

 ا ن مسیر گام برداشتنر. 

نَى ی »شاعر با آوردن واژه پردازد که هر دو گدروه مشدمول « از متن غا ب به ا ن حقیقت میالْْسُـْ

نَى انر، چون تعبیر»یالهفضل   گیرد. در متن حاضر « هرگونه پاداش نیک دنیا و آخرت را در برمیالْْسُـْ

ا ن واژه ماننر متن غا ب در همان قالب و صدیغه آمدره اسدت. ا جداد هرگونده تغییدری در آن، بدار 

دهر؛ چدون »الْحُسدْنَى« صدفت تفضدیلی اسدت و صدفتی برتدر از آن پیدرا معنا ی آن را کاهش می
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لَــلُ الْأَسَــَْاءُ ﴿شود و خراونر همین صفت را بدرای اسدماء جدلال و جمدال خدود برگز دره اسدت: نمی
 (24)حشر/  الْْسُْنَى﴾

ی « اسدتغراق آورده اسدت تدا همدهال« را بدا »الکـلی »نیز برای بیان شمولیت فضل الهی، واژه

مؤمنانی را شامل شود که به دو صفت انفاق و جهاد متصف هستنر و کسی احساس نکنر کار او ندزد 

جای مضداف الیدهِ صورت نکره آمره و بده« بهکـلی »مانر. در متن غائب واژهاجر و پاداش میخرا بی

گرفته است؛ اما شاعر تقر م سداختن و معرفده آوردن آن را تدرجیح داده و  »تنو ن عوض« محذوف،

« را از متن غا ب مورداستفاده قرار داده است. روشن اسدت کده وعـدی »برای بیان ا ن فضیلت، واژه

ک  از او وفادارتر نیست. ترد ری در تحقق ا ن وعره وجود نرارد چون از جانب کسی است که هیچ

ادَ ﴿ای صدورت گیدرد چدون:  رود کده خلدف وعدرهعلاوه بر ا ن، بدیم آن نمدی يعـَ َ لَّ يُخلْـيفُ الْمي  ﴾ إينَّ اللَّّ

کاررفته در متن غا ب، گر چه ازنظدر لفظدی گداه تغییدر اندرکی در هر دو بیت، واژگان به(9عمران/)آل

انر اما شاعر مراد د گری غیر از مراد و منظدور قرآندی نراشدته و لدذا ندوع بیندامتنی، نفدی پیراکرده

 متوازى است. 

 های قیامتبینامتنی صحنه  -3-6

 متن حاضر:

متُ أَنِ لّ أَعـــــــــي يي أَقســـــــــَ  أَ ـــــــــوك الـــــــــَّ
 

لي لَومـــــــــــــــــــــاف وَلّ اَٰنيـــــــــــــــــــــدا    في يُبـــــــــــــــــــــيِ
لي   ــي لاكـــــــــــــ ــاقلَُ لَي ــؤادَ وَســـــــــــــ َ  الٰـــــــــــــ ــَ  مَلـــــــــــــ

 
هيدا   ا ســـــــــــــائيقاف وَشـــــــــــــَ  فرأيـــــــــــــتُ منـــــــــــــِ

 ( 114: 2000)ابن حجر،    

َ  مَّعَهَا سَائييٌْ وَشَهييدٌ﴾﴿متن غا ب:   ْٰ  (21)ق/  وَجَاءَتْ كُلُّ نَـ

بر اساس ا ن آ ه، در روز قیامت هر انسان خطاکاری در دادگاه الهی دو فرشدته بده همدراه دارد؛ 

دهر. ا ن صحنه خیلی شبیه احضدار مجرمدان رانر و د گری علیه او گواهی می کی او را به جلو می

 های دنیوی است؛ با ا ن تفاوت که دادگاهِ قیامت در حضور خراونر جبار است. در دادگاه

خورد کده بده عملیات بینامتنی: شاعر در بیت اول ضمن ابراز عشق نسبت به ممروحش، سوگنر می

چنان ا ن محبوب، دلش را قبضده کدرده اسدت سرزنش هیچ ملامتگری گوش نرهر. در بیت دوم آن

ی ا ن عشق قلمراد کنر، از متن غا دب دو که خود را کشتهبرد. برای ا نکه او را به مسلخ عشق می

ی مسدلخ سدوق داده سوبهدارد که محبوبم مرا  برد و اعلام می« را به کار میايرهعغ« و »سيربجئمحی »واژه

است و در عشق من نسبت به وی ترد ری نیست و برای اثبات ا دن امدر، گدواه بهتدری از محبدوب 

 دهر.  یمکنر و بر آن گواهی  یمخو ش سراغ نرارم، ز را او عشق خالص مرا نسبت به خود تائیر  

ی مسلخ عشق و گواهی دادن بر صحت آن را اراده کرده کده سوبهدر ا ن بیت، شاعر سوق دادن 

امری پسنر ره است و بامعنای قرآنی آن همخوانی نرارد؛ چون احضار به دادگاه الهی همراه با سائق 
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و شهیر، مخصوص گناهکاران دوزخی است که امری ناپسنر است؛ اما در ا نجا به مسلخ عشق رفتن 

 توان نوع بینامتنی را نفی کلی به حساب آورد. آ ر؛ لذا میامری پسنر ره به شمار می

 متن حاضر:  

دَ  َٰاعَةي في غـــــــَ لاف بِلشـــــــَ تَ فَضـــــــْ ــْ صـــــ  وخُصي
 

وب   ودي والمحَْبــــــــــــــُ  ومَقَامــــــــــــــي ي المحَْمــــــــــــــُ
ةف   ــَ تَ جَلالَــــــــــــ ــْ دْ رفُيعــــــــــــ ــَ اءُ وَقــــــــــــ ــَ  والأنَبْييــــــــــــ

 
وب   ــُ َ  المنْصـــــ ــي تَ ليوَائـــــ ــَْ ري تُـــــ ــْ  في الْشَـــــ

 ( 107: 2000)ابن حجر،  

عَثََ  ربََُّ  مَقاماف مَحْمُوداف﴾﴿متن غا ب:   ََ اللَّيْلي فَـتـَهَجَّدْ بيلي نّفيلَةف لََ  عَس  أَنْ يَـبـْ  (79)اسراء/  وَمي

« بدده مقددام »شددفاعت کبددرا«  ادشددره، چراکدده پیددامبر)ص( فييرلم مقيريربجميدر روا ددات اسددلامی، از »

ی شفاعت باشنر، مشمول آن خواهنر شدر. ها که شا ستهتر ن شفیع در روز قیامت است و آنبزرگ

طور برون شک مقام محمود، مقامی بسیار برجسته و ستا ش برانگیز است و ازآنجاکه ا ن کلمده بده

)مکدارم مطلق آمره، شا ر اشاره به ا ن باشر که ستا ش اولین و آخر ن متوجه پیدامبر خواهدر شدر. 

 (2/661ش:  1378شیرازی،  
ی همدهکندر کده در میدان  عملیات بینامتنی: شاعر در توصیف ممروحش به مقدامی اشداره می

گیرنر. ا دن مقدام ی اوست و حتی پیامبران در میران محشر همگی ز ر لوای او قرار می ژهوخلا ق  

والا همان مقام »شفاعت کبرا« است که پیامبر)ص(در روز قیامت برای گناهکدارانِ امدتش شدفاعت 

. شاعر برای جاودان کدردن اشدعارش، ترکیدب »مقدام محمدود« را از (15/427:  2001)الشیبانی،  کنرمی

متن غا ب برگز ره و در متن حاضر آورده است. برون ترد ر هم »مقام« که بیانگر جا گاه و منزلدت 

رسانر بده بهتدر ن وجده ا دن جا گداه و دژه را است و هم »محمود« که مقبولیت و شا ستگی را می

 نما اننر.  می

« وسيرمحکننر که رسیرن بده ا دن مقدام، قطعدی نیسدت؛ چدون از لفدظ »یمای چنین تصور  عره

؛ چدون « در کلام خرا بدرای تحقیدق اسدتوسيرمحی »انر که واژهشره است، اما مفسران گفتهاستفاده

« از وسيريرمحگو در: »کنر. به همین خاطر ابن عبداس میی الهی است و او هرگز خلاف وعره نمیوعره

کده شداعر، ازآنجا ی (172 2:  1986)الصدابونی،  دهدر«  جانب خرا معنای وجدوب، قطعیدت و تحقدق می

کاربرده ترکیب قرآنی صفت و موصوف را برون تغییر در لفظ و معنی و بده همدان شدکل و معندا بده

 است، نوع بینامتنی، نفی متوازی است. 

 گیرینتیجه .7

دست، در اشعار خود از قرآن تأثیر گرفته اسدت. گدر عنوان فقیه، مُحرتث و شاعری چیرهابن حجر به

ی فقه و حر ث نگاشدته اسدت، امدا مدرا ح چه وی ملقب به »حافظ« و بیشتر تألیفاتش را درزمینه

ی در مرح و ستا ش پیامبر)ص( دارد و در آن، بیشتر از قرآن الهام گرفته است. شدا ر اارزنرهبسیار  
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ی شخصیت پیامبر)ص( هیچ متندی مانندر جانبهعلت ا ن باشر که در توصیف سیمای صادق و همه

قرآن، به تصو رگری نپرداخته است. لذا در لابلای صفحات د وانش، واژگدان، مضدامین، رو درادهای 

تی در »خوببه هاآنشود و از یمهای قرآن بسیار د ره   رگریتصوتار خی و   « بهره برده است. النبـوّ

وی با ا ن اقرام، هم اثر خو ش را جاودانگی بخشیره و هم تجلی معانی و مفداهیم قرآندی راجدع بده 

کده شداعر بدا توصدیفات شخصیت پیامبر)ص( را با زبانی عاشقانه ترسیم کرده است. با توجه بده ا ن

قرآنی از پیامبر)ص( همرم و همساز است و نوع کاربرد الفاظ و مضامین قرآنی در د دوان وی همدان 

 توان چنین نتیجه گرفت که: سبک قرآنی است، لذا می

اثر  ،او و در جای جای د وانمیشود فراوان  افت  د وان ابن حجری در قرآن پر ره بینامتنیالف( 

را می توان  افت که در بسیاری از آنها حق مطلب را به نیکی بجای آورده و واژگان و  قرآن پذ ری از

را در قالبی بسیار ز با جای داده است که در ا ن مقاله به برخی از آنهدا اشداره شدره   یقرآن مضامین

که ا ن تعاملات   رسرینظر مبه  .  قرآن بسیار بوده استابن حجر در »النبو ات« از    . تأثیرپذ ریاست

اسدت. در بخدش   قدرآن  روشدن کدردن و بسدط مفداهیم  آناز  هدرف  باشدر و  یو تفاعلات آگاهانه م

ت» استثنای چنر مورد نفی کلی، بیشتر ن نوعِ بینامتنی، نفى متوازی اسدت، چدون شداعر « بهالنبـوّ

خوبی کاربرده اسدت کده در قدرآن کدر م مدراد بدوده و بدهآ ات قرآنی را در همان معنا و مفهومی به

 توانسته است میان متن پنهان و متن حاضر سازش ا جاد کنر.  

از انواع بینامتنی قرآن کمک گرفته و واژگان و در سطوح مختلف،  «  النبویاتب( ابن حجر در »

توجهی از روابدط بیندامتنی موجدود قسمت قابل .کاربرده استمضامین قرآنی را برون ا جاد تغییر به

ای است که ابن حجر متن قرآنی را در فضا ی جر ر و برای دلالتی تازه بکدار گونهبه «النبویات» در

 « با قدرآنالنبویاتروابط بینامتنی » استثنای چنر مورد نفی کلی، بیشتر ن شکلو به گرفته است

و مدتن حاضدر  پنهان میان متن است ابن حجر توانسته که در آن، نفی متوازی است صورتبه کر م،

  آورد. پر ر آن با آگاهانه تعاملی و ا جاد کنر نوعی سازش

یری متن قرآنی در کلام خود، استرلال، تبیین،، بلاغت افزا دی و کارگبهی ابن حجر از  انگیزه  ج(

 باشر.  درنتیجه اثرگذاری بیشتر بر مخاطب می

 فهرست منابع
 قرآن کر م.  

)تحقیق: فددردوس نددور    د وان ابن حجر العسقلانی(.  2000ابن حجر العسقلانی، شهاب الر ن أحمر بن علی. )

 علی حسین(. القاهرة: دار الفضیلة.

بیددروت: دار   )محقق: محمددر قرقددزان(.  العمرة فی محاسن الشعر وآدابه(.  1988ابن رشیق، أبو علی الحسن. )

 المعرفة.

 . تهران: نشر نی.فارسی-فرهنگ معاصر عربیش(.  1379آذرنوش، آذرتاش. )

https://www.sid.ir/search/paper/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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محقق: أ من بن عارف الرمشقی(. بیددروت: دار  )  مستخرج أبو عوانة(.  1998الإسفرا ینی،  عقوب بن إسحاق. )

 المعرفة.

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.التفسیر التربوی للقرآن الکر م(.  2010الباز، أنور. )

محقق: أحمر عبر الغفددور عطددار(.  ) الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربیة(. 1987الجوهری، اسماعیل بن حماد. )

 بیروت: دار العلم للملا ین.

 . بیروت: دار الفکر.التفسیر المنیر(.  1991الزحیلی، وهبة. )

. الإسددکنرر ة: منشددأة المعددارف  التناص الشعری قراءة أخددرى لقضددیة السددرقات(.  1991السعرنی، مصطفى. )

 المصر ة.

)تحقیق: سددیف الددر ن عبددر القددادر الکاتددب(.   الإکلیل فی استنباط التنز ل(. 1981السیوطی، عبر الرحمن. )

 بیروت: دار الکتب العلمیة.

 خانه صروق.. تهران: کتاب"اثبات نبوت"راه سعادت  ش(.  1363شعرانی، أبو الحسن. )

إشددراف: د. عبددر الله بددن عبددر المحسددن  )  مسنر الإمام أحمر بن حنبددل(.  2001الشیبانی، أحمر بن محمر. )

 الترکی، محققون: شعیب الأرنؤوط، عادل مرشر، وآخرون(. بیروت: مؤسسة الرسالة.

 بیروت: دار القلم..  صفوة التفاسیر(.  1986الصابونی، محمر علی. )

(،  1)21،  یمجلدده معددارف اسددلام.  «یشعر ابن حجر العسقلان  یف ین (. »التناص الر2022دار، محمر. ) عرفان

87-74. 

 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.النص الغائب: تجلیات التناص فی الشعر العربیم(.  2001عزام، م. )

المؤتمر الرولی الرابع  (. التناص القرآنی فی شعر جمال الر ن بن نبُاتة المصری. فی  2007عطا، أحمر محمر. )
 .لکلیة الألسن جامعة المنیا

  اتیدد زبددان و ادب  یران مجله انجمن ابا نهج البلاغة«.   ةیأبوالعتاه وان د ینامتنیش(. »ب1387. )یمرتض ،یقائم
 .178-157،  9،  یعرب

 بیروت: دار الشروق..  فی ظلال القرآنم(.  1988قطب، سیر. )

(.  زدانجددو  امیدد متددرجم: پ) یدر مطالعات ادب  یپسامررن پساساختارگرا  یبه سوش(.  1381کر ستوا، ژولیا. )

 قائم شهر: نشر مرکز.

مجلة جامعة أم القرى لعلددوم الشددر عة واللغددة  ق(. »التناص بین التراث والمعاصرة«.  1424نورالهرى. )  لوشن،
 .1034-1019(،  26)15،  العربیة وآدابها

 . بیروت: دار الحراثة.بنیة الخطاب الشعری(.  1986عبر الملک. )  مرتاض،

. تهران: دانشگاه  تار خ الأدب العربی من سقوط بغراد إلى عصر المعاصرش(. 1391مهری، وآخرون. ) مسبوق،

 پیام نور.

. بیروت: المرکددز الثقددافی العربددی، الددرار  تحلیل الخطاب الشعری، استراتیجیة التناص(. 1992محمر. ) مفتاح،

 البیضاء.

 تهران: دار الکتب الإسلامیة..  تفسیر نمونه  ره برگزش(.  1378شیرازی، ناصر. )  مکارم

 . دمشق: اتحاد الکتاب العرب.قراءات فی الشعر العربی الحر ث والمعاصر: دراسة(.  2000خلیل. )  موسى،



            1401، پا یز و زمستان 3، پیاپی 1، شماره 2دوره  دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 
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)ادب    یادب فارس  ینثر پژوه  ه نشرقرآن با اشعار احمر مطر«.    ینامتنیش(. »روابط ب1388فرامرز. )  ، یرزایم
 .  322-300،  25،  باهنر کرمان(  ریدانشگاه شه  یو علوم انسان  اتیو زبان دانشکره ادب

 . عمان: دار مجرلاوی.التناص المعرفی فی شعر عزالر ن المناصرة(.  2000لیر ا. )  وعرالله،

ي


